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ايـن مصـاحـبـه حـدود دو            :  توضـيـح  ( 
هفته قبل، در بيست و ششـم مـاه مـه         

تــحــولات اخــيــر      .  انــجــام شــده اســت      
نکات طرح شده در ايـن مصـاحـبـه را           

 .)مورد تاييد قرار ميدهد
اولين سؤالم در مـورد    :  کاظم نيکخواه

انـتـخـابـات جـمـهـوري اسـلامـي، ايـن                 
است که حزب کمونيسـت کـارگـري از        
انتخابـات در جـمـهـوري اسـلامـي بـا                

ــرد      "  مضــحــکــه " عــنــوان     ــام مــي ب . ن
خوب، بالاخره اتفاقاتـي صـورت مـي        

اتفاقاتي واقعـي در حـال وقـوع          . گيرد
است و جناح هاي رژيم بـطـور واقـعـي         

. در حال جنگ و رقابت با هم هسـتـنـد   
عـلـيـه هـمــديـگـر حـرف مـي زنـنـد و                     
افشاگري مي کنند و حـتـي بـرخـي از           
مردم هم سعي مي کنند از ايـن فضـا         

. استفاده کرده و حرفشـان را بـگـويـنـد         
 !                                                                      چرا مضحکه؟

 
وقتي ما از مضـحـکـه        :  حميد تقوايي

سخن مي گوييم، بدين معـنـا نـيـسـت        
که هيچ اتفاقي رخ نمي دهـد يـا هـمـه           
اين اتفاقات در عالم اوهام و خـيـالات     

اتـفـاقـات    " اين نمايش، و هميـن    .  است
ــدن             "  واقــعــي      ــامــي ــات ن ــخــاب ــت را ان

ــا هــر    .  مضــحــکــه ومســخــره اســت        ب
تفسيري که شما از انتـخـابـات داشـتـه        
باشيد و در مقايسه با آنـچـه مـثـلا در         
ـــ چـه بـرسـد           ــ ترکيه يا حتي پاکستان   
بـه کشــورهــاي غـربــي ــــــ انــتــخــابــات             
ــات               نــامــيــده مــيــشــود ايــن انــتــخــاب

هـيـچ اسـتـانـداردي،        .  مضحکـه اسـت    
هيچ اتفاقي و هيچ تحولي که بـالاخـره   
به نحوي و در يک جايي ربطـي بـه راي       
مردم يا چـيـزي کـه بـاصـطـلاح بـه آن                  
انتـخـابـات گـفـتـه مـي شـود، داشـتـه                   
باشـد، در ايـن مضـحـکـه ديـده نـمـي                   

نه تنها هم اين انتخابـات بـلـکـه       .  شود
تمام انـتـخـابـات جـمـهـوري اسـلامـي                
هــمــيــنــطــور بــوده و مــا بــا عــنــوان                 

ــم                 ــهــا يــاد کــرده اي . مضــحــکــه از آن

معمولا اينطور برداشت مي شـود کـه       
گويا وقتي ما از مضحکه سخـن مـي     
گوييم، اين، يک مـوضـع تـبـلـيـغـي بـر             
عليه انـتـخـابـات اسـت و ايـنـکـه مـا                    
داريـم بـه ايــن وسـيلـه افشـاگـري مــي                 

قضـيـه بـه هـيـچ وجـه             .  نـخـيـر   .  کـنـيـم   
ــســت        ــي ــطــور ن ــن ــات در       .  اي ــتــخــاب ان

جمهوري اسلامي مضحـکـه اسـت بـه         
اين دليل که بـه اسـم خـودش  ربـطـي                

 ...        ندارد

 
بالاخره يـک نـفـر مـي           :  کاظم نيکخواه

يکـي را بـجـاي        .  رود و يک نفر مي آيد
 ...     ديگري انتخاب مي کنند و 

 
بله، همه ايـن اتـفـاقـات         :  حميد تقوايي

مي افتد اما، فقط بـعـنـوان تـغـيـيـر و            
تحولاتي در درون همان بـانـد و دار و           
دسته حاکم و مردم بـه هـيـچ وجـه در             

 ...                                                          اين قضيه نقشي ندارند 

مـگـر در کشـورهـاي         :  کاظم نيکخـواه 
ديــگــري کــه انــتــخــابــات مضــحــکــه            
نيست، اين اتفاق نمي افـتـد؟ بـالاخـره         
در آنجا هم مـيـان احـزاب و طـبـقـات               
حاکم، يک نفر مي رود و ديـگـري مـي      

. آيد و همه چيز از بالا در جريـان اسـت    
بلــه خــوب مــا بــه         :  حــمــيــد تــقــوايــي    

انتخابات در غرب هم انـتـقـاد  داريـم           
ولي اين انـتـقـاد در مـورد جـمـهـوري                
اسلامي بهيچوجه حق مـطـلـب را ادا          

ــد    ــکــن ــي ــم ــات   . " ن ــتــخــاب ــران    "  ان در اي
اســـاس !   حــکـــايـــت ديـــگـــري اســت         

انــتــقــادي عــمــومــي کــه کــه مــا بــه                
انتخـابـات و دمـوکـراسـي پـارلـمـانـي                
داريم  ايـنـسـت کـه   هـر چـهـار سـال                     
يکبار مردم  يک نفر را بعنـوان رئـيـس      
دولت  يا نماينده انتخاب مي کنـنـد و     
تا چـهـار سـال دسـت مـردم بـه هـيـچ                     
جايي بـنـد نـيـسـت تـا ايـنـکـه دوبـاره                   
انتخابات ديگـري فـرا بـرسـد و يـکـي               
ديگر روي کـار بـيـايـد  کـه مـعـمـولا                   

ايـن در    !  دست کـمـي از قـبـلـي نـدارد              
غرب همـواره اتـفـاق مـي افـتـد امـا،                
وقتي نگاه مـي کـنـيـد، مـي بـيـنـيـد                  
بــالاخــره يــک ازاديــهــاي ســيــاســي اي            
وجـود دارد، مـردم بـايــد بــه صــحـنــه                
ــر اســاس ســيــاســتــهــا و                  ــنــد، ب بــيــاي
چلاتفرمهاي انتخاباتي رأي بـدهـنـد و      

الــبــتــه ــــ    .   رأي شــان شــمــارش شــود        
مکانيسم هايي هسـت کـه بـر اسـاس             
ــات حــاکــم،                     ــهــا احــزاب و طــبــق آن
ــ       مهندسي افکار مي کنند، ميلـيـون ـ

 
 ضميمه جوانان کمونيست ويژه انتخابات 
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ميليون دلار پـول بـه انـتـخـابـات مـي              
ريـزنــد و وســايــل ارتــبــاط جــمــعــي و              
رسانه ها را به کمـک مـي طـلـبـنـد تـا              
بتوانند جامعه را به سـمـت آن رئـيـس           
جـمـهـوري کــه مـي خـواهــنـد، جـهــت                
بدهند  امـا تـا جـايـي کـه بـه جـنـبـه                        
قانوني و حـقـوقـي اش مـربـوط مـي                 
شود، هـر حـزبـي مـي تـوانـد کـانـديـد                  

مثلا در آمريـکـا هـر      .  خودش را بدهد
کســي مــي تــوانــد کــانــديــد ريــاســت             
جمهوري بشـود   امـا اگـر پـولـش را                  
نداشته باشد، خـوب، بـه آن دو حـزب              

مـي خـواهـم بـگـويـم           .  عمده مي بـازد 
چـنــيــن نــقـدي کــلا بــه انــتــخــابــات و               
دموکراسي هاي پارلمـانـي وارد اسـت        
و در مــورد آمــريــکــا، اروپــا و کــل                 
کشورهاي غـربـي مـا ايـن انـتـقـاد را                  

به اين معنا کـه هـمـانـطـور کـه             . داريم
گفتم، مردم هر چهار سال يکـبـار مـي      
آيند و به يک نفر رأي مي دهند و اگـر      
از فرداي همان روز، رئـيـس جـمـهـوري        
که انتخاب شـده اسـت، وعـده هـايـش            
را زير پا بگذارد، دست مردم بـه هـيـچ      

 . اين، يک نقد است. جايي بند نيست
اما در ايران جمـهـوري اسـلامـي   در             
درجه اول کـمـتـريـن آزادي سـيـاسـي و              

.   حــق فــعــالــيــت احــزاب وجــود نــدارد          
اسـاســا هــيــچ نــوع آزادي ســيـاســي و              
مدني حتي در ابتدايي ترين سـطـحـش      

ــيــســت          ــا        .  در مــيــان ن ــه ــن ــي ت ــعــن ي
نزديکترين جناح ها به خود حکـومـت   
و فقط سـرسـپـردگـان ولـي فـقـيـه مـي                
توانند به عـرصـه بـيـايـنـد و بـقـيـه از                    
ــگــهــبــان، مــجــمــع               طــريــق شــوراي ن
تشــخــيــص مصــلــحــت نــظــام و خــود           

ايـن گـام     .  جناب فقيه فيلتر مي شونـد 
اول است که در آن فـقـط خـودي تـريـن            
خودي ها باقي مي مانند و به هـمـيـن      
خاطر هـم هسـت کـه وقـتـي شـمـا بـه                   
انتهاي پروسه کانديد شـدن نـگـاه مـي         
کنيد، مي بيـنـيـد آن چـنـد نـفـري کـه                 
باقي مانده انـد، از سـرسـپـرده تـريـن،               
جــنــايــتــکــارتــريــن و آن مــهــره هــاي               
درشتي از جمهوري اسلامـي هسـتـنـد       
که کارنامه شـان پـر از سـرکـوب، آدم             
کشــي و مــهــر تــأيــيــد زدن بــه هــمــه                 

بـه  .  جنايت هاي ايـن حـکـومـت اسـت         
هـمــيــن انــتــخــابــات نــگــاه کــنــيــد؛ از             
احــمــدي نــژاد گــرفــتــه تــا کــروبــي و                
ــه شــان،                  ــم ــي، ه مــوســوي و رضــاي

فرمـانـده سـرکـوب هـا، رئـيـس سـپـاه                  
پاسداران، رئيـس مـجـلـس و مـعـمـار              
اعدام هاي سالهاي شصـت و هـفـت و          

در جمهـوري اسـلامـي       .   غيره بوده اند
با   دم و دسـتـگـاه شـوراي نـگـهـبـان،               
مجمع تشخـيـص مصـلـحـت و سـايـر              
سلسله مراتبي که بـراه انـداخـتـه انـد،            
يک اپـوزيسـيـون دوم خـردادي درسـت            
کرده اند که دارد مدم تکـرار مـيـکـنـد        
من اين جـمـهـوري اسـلامـي را قـبـول              
دارم و شايد  کـمـي بـالاي چشـم ولـي              

با اينهمه  حتي ايـنـهـا      !  فقيه ابرو است
هم نمي توانند در انـتـخـابـات شـرکـت         

اگر چنين وضعـيـتـي حـتـي در          .  کنند
ــ و حـالا بـا فـرانسـه          پاکستان يا ترکيه 
ـــ وجـود داشـتـه           و آمريکا کاري ندارم ـ
ــد و                       ــاي ــي ــاشــد و يــک مــرجــعــي ب ب
فيلترهايي بگذارد و بگـويـد اسـم مـن         
فقيه يـا شـوراي نـگـهـبـان يـا مـجـمـع                   
تشخيص مصلحت است و شـمـا حـق          
نداريد در انـتـخـابـات شـرکـت کـنـيـد،               
همان دم درجا آن انتخابـات را مـلـغـي         

اگر پنج دقيقه زمـان    .  اعلام مي کنند
ـــ کـه                   تبليغ تلويزيـونـي يـک کـانـديـدا ـ
مـعــمـولا دولـت هـا در غــرب بــطــور                
رايـگـان در اخـتـيــار کـانـديـداهـا مــي                 
ــ کم باشد، مـي رود شـکـايـت            گذارند 
مي کند و مي گويد قـبـول نـيـسـت و            

مــي گــويــنــد آن       .  بــايــد تــکــرار شــود      
حـال، اگـر     .  انتخابات خدشه دار اسـت   

شما بـا مـعـيـارهـايـي کـه در سـوئـد،                    
دانـمـارک يـا فــرانسـه وجــود دارد، بــه               
ايران نگاه کنيد، مي بيـنـيـد از هـمـان          
قــدم اول هــمــه چــيــز هســت غــيــر از                 

 !  ...                                                                                انتخابات
 

آيـا مـنـظـورتـان ايـن           :  کاظم نيکـخـواه  
است که به هر حال، انتخابـات واقـعـي      

 بهتر از اين مضحکه است؟            
 

شـمـا مـيـتـوانـيـد هـر             :  حميد تـقـوايـي   
نـقـدي بـه انـتـخـابـات واقـعـي داشـتــه                   
باشيد اما مساله اينست که آنـچـه در       
جمهوري اسلامـي بـرگـزار مـيـکـنـنـد             

ايــن نــقــد   !  اصـلا انــتــخــابــات نــيــســت      
عــمــومــي بــه انــتــخــابــات در مــورد              
جمهوري اسلامي پـوچ و بـي مـعـنـي            

چنين انتقادي در مـورد ايـران،       .  است
يـک  .  زيادي و باصطلاح لـوکـس اسـت       

بحثي جنـاب کـروبـي کـرده اسـت کـه               

. اگر بـيـايـد، سـانسـور را بـرمـي دارد               
من مي گويم چنـيـن انـتـقـادي از سـر             
اين رژيم زياد است و در واقـع، گـونـه            

. اي تخفيف دادن بـه ايـن رژيـم اسـت              
ــوکــس اســت     ــامــه         .  ل ــم روزن ــن رژي اي

نـگــاران را کشـتــه اســت و بــه شــيــوه                 
. قتلهاي زنجيـره اي هـم کشـتـه اسـت             

در دوره رياست جمـهـوري رئـيـس کـل          
اصلاحات، جناب خـاتـمـي، يـکـسـري         
ـــ جـرمشـان                 ـــ تـازه ـ روزنامه نگار که ـ
فقط اين بود کـه در نـوشـتـه هـايشـان               
يـک مــقــداري بــه رژيـم انــتــقــاد کــرده               
بودند، کشته شـدنـد و اجسـادشـان را             

پـرونـده شـان      .  در بيابان ها پيدا کردنـد 
معلوم است، اجسادشان معـلـوم اسـت      

همـان هـايـي کـه         .  و قاتلين گم هستند
البته ميليارد ميلـيـارد پـول نـفـت در            

هـمـيـن    .  جيب هايشان گـم شـده اسـت         
خــوب، در مــورد      .  دار و دســتــه انــد        

چـنـيـن حــکـومـتـي، ديــگـر سـخـن از                  
برداشتن سانسور گفـتـن، يـک شـوخـي          
بيش نيست و اينکه بسادگي بگـويـيـم    
در جمهوري اسلامـي سـانسـور وجـود         

در جـمـهـوري    !  سانسور يعني چه.  دارد
اســلامــي روزنــامــه نــگــارهــا را مــي            

مقالات را سانسور نميـکـنـنـد     .  کشند
در !   نويسندگان را سانسور ميـکـنـنـد    

مورد انتخابات  هم همينطور اسـت و    
اگــر کســي بــيــايــد نــقــدي را کــه بــه                  
انتخابات در فـرانسـه وارد اسـت، در               
مورد ايران هم بکار ببرد، بـنـظـر مـن،       
دارد به اين حـکـومـت تـخـفـيـف مـي               

ــد ــيـــار             .  دهـ ــت، بسـ ــومـ ــکـ ــن حـ ايـ
ديـکــتــاتـورتــر، ســرکـوبــگــرتـر و ضــد             
انساني تر از ايـن اسـت کـه بـگـويـيـم                  
مثلا فقط انتخابات چهار سال يـکـبـار    

نقدي که براي دموکراسي پـارلـمـانـي       ( 
مسـئلـه   .  قـبـول نـيـسـت       )  غرب داريـم   

ــســت            ــن، اصــلا     .  اســاســا ايــن نــي اي
هــمــيــن جــنــاب    .  انــتــخــابــات نــيــســت   

کروبي در انتخابات قبلـي اعـلام کـرد        
که من چند ساعت خوابـيـدم و وقـتـي         
بيدار شدم، ديـدم چـنـد مـيـلـيـون رأي              
بـحــســاب احـمــدي نــژاد اضــافــه شــده             

. خــودشــان دارنــد مــي گـويــنــد        !  اسـت 
خوب، اگر يادتان باشد در انـتـخـابـات       

دو دوره   ( رياست جـمـهـوري آمـريـکـا           
ــن          ــل از ايـ ــبـ ــان           )  قـ ــيـ ــا مـ رأي هـ

کانديداهاي دموکرات و جمهوريـخـواه    
آمدند و رفـتـنـد،        .  بهم نزديک شده بود

موضوع به دادگاه هـا کشـيـده شـد و             
امــا  .  در نــهــايــت بــازشــمــاري کــردنــد        

حالا در ايران، يـکـي از کـانـديـداهـاي             
دوره قبل  دارد مي گويد که من چـنـد     
ساعت خوابيده ام و وقتي بـيـدار شـده        
ام، ديده ام چند ميليون رأي بـحـسـاب      

خـودشـان   .  آراء رقيبم واريز شـده اسـت    
هم اين مضـحـکـه را قـبـول نـدارنـد و                
اعتراف مي کنند که رأي سـازي مـي       

و با اينهمه هـمـه بـه ايـن مـي              . .  شود
مي خواهـم بـگـويـم       !   گويند انتخابات

اگر کسي در مورد ايران  هـمـان نـقـدي       
را وارد قضيه کنـد کـه بـه انـتـخـابـات              
فرانسه يا آمريکا وارد اسـت، بـه ايـن            
حکومت تخفيف داده و چنـيـن نـقـدي       

 .        از سر اين حکومت زياد است
 

اجازه بدهـيـد ايـنـطـور        :  کاظم نيکخواه
بگويم که بالاخره اگر انـتـخـابـات ايـن          
رژيم را با انتخـابـات رژيـم هـاي قـبـل             

) مثل حکومت پهـلـوي هـا و غـيـره           ( 
ــد               ــهــرحــال، شــاي مــقــايســه کــنــيــم، ب
نخستيـن بـار اسـت کـه يـک رقـابـتـي                    
وجـود دارد و مـردمـي را صـدا مــي                 

. کنند تا بـيـايـنـد و چـيـزي بـگـويـنـد                  
عليه همديگـر تـبـلـيـغـات افشـاگـرانـه              
مي کننـد و بـالاخـره فضـايـي ايـجـاد                

بـنـظـر شـمـا، تـمـام ايـنـهـا                 .  مي کنند
 هيچ ارزشي ندارد؟                                                      

 
. مـن قـبـلا هـم گـفـتـم             :  حميد تقوايـي 

گفتم که اين اتـفـاقـات بـه انـتـخـابـات               
ربطي ندارد امـا يـک اتـفـاق سـيـاسـي                

انتخابات در ايران يعني ايـنـکـه      .  است
ــان                 ــيـ ــي مـ ــاحـ ــنـ ــاي جـ ــواهـ در دعـ
حکومـتـيـهـا و از مـيـان خـوديـتـريـن                   
خوديها   چـه کسـي پـيـروز شـود يـا                     
رئيس جمهور و رئيس مجـلـس بشـود      

تمام اينها، دعواهـاي واقـعـي      .  و غيره
بـيــن خــود حــکــومــتــيــان اســت و بــه              

بـه ايـن     .  سرنوشت مردم ربـطـي نـدارد       
معنا، انـتـخـابـات يـک مـکـانـيـسـم و                 

فعل و انـفـعـالـي اسـت در درون خـود               
ــ آنـهـم در مـعـنـاي             ــ تازه  باند حاکم و 

يعني حـتـي دوم       .  کاملا محدود کلمه
خـردادي هـا هـم ديـگــر از ايـن بــازي                   

اينـهـا بسـيـاري       .  کنار گذاشته شده اند
از خودي هاي خودشـان را هـم از ايـن            

از بـنـي صـدر        .  باند بـيـرون کـرده انـد          
گرفته تا امروز که دوم خـردادي هـا را       
هـم بــه اپــوزيسـيــون رانــده انــد، مــدام              
خيلي ها را از ايـن بـانـد بـيـرون کـرده                 
اند و با ايـنـحـال، هـنـوز خـودي تـريـن               
هايشان هم با يکديگر جنـگ و دعـوا       

خود جناح اصولگرا هم اکـنـون     .  دارند
در .  به چند شاخه تـقـسـيـم شـده اسـت            

ميان خود سرسپردگان ولي فـقـيـه هـم         
چند خط وجود دارد و ايـنـهـا بـه جـان            

هميـن چـنـد روز پـيـش            .  هم افتاده اند
بود که در رامسر، طرفداران مـوسـوي     
و احمدي نژاد به سر و کول هم پـريـدنـد      
و البته، دليل تمام اينها اين اسـت کـه       
بنظر من، زميـن زيـر پـاي هـمـه شـان               

ايـن، يـک نـکـتـه مـهـم              . داغ شده است
دليلش ايـن اسـت کـه مـردم نـه              .  است

فقط انـتـخـابـات بـلـکـه حـکـومـت را                 
حـرف و دعـواي مـردم،          .  قبول ندارنـد 

اين نيست که بـگـويـنـد انـتـخـابـاتـتـان             
مي گـويـنـد خـودتـان را            .  قبول نيست
در همين ميتينـگ هـاي     .  قبول نداريم

انتخاباتي که مير حسـيـن مـوسـوي و         
خـارک،  ( بقيه در شهـرهـاي مـخـتـلـف           

) خوزستان، سنندج و زنـجـان و غـيـره        
بــرگــزار کــردنــد تــا بــاصــطــلاح نــطــق            
انتخاباتي کنند، مـردم نـگـفـتـنـد کـه              
ايـن کـانـديـد يـا آن کـانـديـد را قـبــول                      

بر عکـس، حـرفشـان ايـن بـود            .  نداريم
که آمدند و گفتند کل ايـن حـکـومـت         

بلـه ايـن  يـک تـحـول              .  را قبول نـداريـم  
سيـاسـي مـيـان بـانـدهـاي رژيـم اسـت                  
براي اينـکـه هـر کـدام بـتـوانـنـد سـهـم                   
بيشتري را در دولت و دستگـاه قـدرت     
ــاشــنــد امــا مــردم                  ــعــدي داشــتــه ب ب

...                                                                                       هيچکدامشان را قبول ندارند
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امـا در هـر حـال يـک             :  کاظم نيکخـواه 

فضـايـي ايــجـاد مــي شـود کـه مــردم                
بيايند و عليه رژيم حرفشـان را بـزنـنـد         
و حـتـي بـرخـي هـم ايـنـطـور ارزيـابـي                   
کنند که اينهـا اتـفـاقـات مـثـبـتـي در               
انتخابات جمهـوري اسـلامـي اسـت و           

نـظـر شـمـا       .  بنابراين، مضحکه نيست
 چيست؟                                                                                           

 
مسـئلـه بـر سـر ايـن            :  حـمـيـد تـقـوايـي        

ــمــايــش                  نــيــســت کــه مــردم از ايــن ن
اسـتـفـاده مـي کـنــنـد تـا حـرفشـان را                    

مردم از خيلي چـيـزهـاي ديـگـر        .  بزنند
هم استفـاده مـي کـنـنـد بـراي ايـنـکـه                  
حرفشان را بزنند و مردم اين اسـتـفـاده      
ــ                 ـــ اتـفـاقـا ـ را مي کنند براي ايـنـکـه ـ

خـوب،  .  مي دانند که مضحکـه اسـت    
برخي که رأي ميدهند، حـرفشـان ايـن        
است که مي خواهنـد رأي بـدهـنـد تـا            
بــاصــطــلاح شــنــاســنــامــه شــان مــهــر          

سالهاي قبـل ايـنـطـور بـود و            ( بخورد 
و )  البته هم اکنون خيلي کـمـتـر اسـت        

بــهــرحــال عــده اي از ســر مصــلــحــت              
انديشي، تـرس يـا هـر چـيـز ديـگـري،                
مي روند و رأي مي دهند امـا، هـيـچ        
کسي در ايران با همان انـگـيـزه اي کـه         
مثلا يک فرانسوي پـاي صـنـدوق رأي          

. مي رود، به پـاي صـنـدوق نـمـي رود           
در زمان شاه به يک معنا اينـطـور بـود      
ــگــر                      ــاي دي ــن ــک مــع ــه ي و امــروز ب
همينطور است و مي خـواهـم بـگـويـم          
که حتـي اگـر ايـن بـحـران سـيـاسـي و                   
جنگ و دعـواي درون جـنـاح هـا هـم                
نــبــود، مــردمــي کــه در انــتــخــابــات             
شرکت مي کنند، مي دانـنـد کـه ايـن           

زمـان شـاه هـم        .  رأي مفت نـمـي ارزد      
مـردم رأي مـي دادنـد تـا             .  همينطـور 

مثلا در حسـاب هـاي بـعـدي مـعـلـوم              
پـارتـي شـان      .  باشـد کـه رأي داده انـد           

کلفت باشد و غيره و در واقـع، از سـر           
فرصت طلـبـي و مصـلـحـت انـديشـي              
رأي مي دادند و هم اکـنـون هـم عـيـن          

يک عـده اي، در        .  همان وضعيت است
هر حال، از ترس اينکه فردا حـکـومـت    
يقه شان را بگيرد، رأي مـي دهـنـد و            
هيچ کس نمي گويد که مـن رأي مـي         
دهم چون رئيس جمهور مـطـلـوب مـن       
فلانـي اسـت و ايـن رأي مـن حسـاب                  
مي شود و رئيس جـمـهـورم روي کـار           

 .  مي آيد
يک دليل ديگر من بـراي ايـنـکـه مـي            
ــن                    ــامــيــدن اي ــات ن ــتــخــاب ــم  ان گــوي
مضحکه  از سـر جـمـهـوري اسـلامـي             
ـــ بـا نـفـس                       ـــ اصـلا ـ هم زياد اسـت و ـ
وجود جمـهـوري اسـلامـي مـتـنـاقـض             
ــ                 است، اين اسـت کـه ايـن حـکـومـت ـ
اسـاسـا ـــــ مشــروعـيـت خـودش را از                 

. اسلام، قرآن، فقيه و غيره مـي گـيـرد       
ـــ دولـتـي راه          يک سلسله مراتب اداري ـ
انداخـتـه انـد کـه از فـقـيـه تـا شـوراي                      
نــگــهــبــان و مـــجــمــع تشــخــيـــص                  
مصلحت، هيـچـکـدامشـان انـتـخـابـي           
نيستند و در عيـن حـال، هـمـه ايـنـهـا              
مي توانند تمام چيزهاي انـتـخـابـي را         

از اينکه چه کسـي کـانـديـد       .  وتو کنند
شود را اينها مي توانند وتو کنـنـد تـا      
اينکه چه لايحه اي بـايـد در مـجـلـس            
تصـويــب شـود و ايـن، بــارهـا اتــفــاق                

رفـتـنــد يـک لايـحـه اي            .  افـتـاده اســت    
ـــ يـک                            ـــ مـثـلا ـ بدهـنـد تـا بـگـويـنـد ـ

خـوب،  .  مقداري سنگسار را کم کنيـد 
فقيه يک حکمي مي دهد و لايـحـه را         
مي بندند و کنار مي گـذارنـد و هـمـه         

! چه انـتـخـابـاتـي؟       .  چيز تمام مي شود
! از چه چـيـزي صـحـبـت مـي کـنـيـد؟                 

فــرض کــنــيــد هــمــيــن الآن آمــريــکــا              
بخواهد بر سر انرژي هسته اي بـه يـک         

مـي گـويـنـد       .  تفاهمي با ايـران بـرسـد       
بـه  !  بايد برويد با فقيه صحـبـت کـنـيـد       

هيچ وجه مهم نيـسـت کـه چـه رئـيـس             
جمهوري روي کار مي آيد و در واقـع،      
اگر شما برويد و در عـرصـه سـيـاسـت            
بين الملل هم به موضوع نگاه کـنـيـد،      
مي بينيد همه مي دانند کـه در ايـران       
ديکتاتوري حاکم است و کسـي وجـود     
دارد بـنـام ولـي فـقـيـه کـه ايشـان هــم                     
! انتخابي نيست بلکه انتـصـابـي اسـت      

حال ممکن است احـمـدي نـژاد بـيـايـد           
يا مير حسـيـن مـوسـوي يـا هـر کـس                

ــنــکــه            .  ديــگــري  ــراي اي مــي دانــنــد ب
بتوانند به تـوافـقـي بـا ايـران بـرسـنـد،                 

اگـر ولـي     .  بايد دم ولي فقيه را ببينـنـد  
فقيه قبول کند، مـي شـود و اگـر نـه،             
مي آيد يک سخنراني در نـمـاز جـمـعـه          
ــمــام                      ــوزه ت ــاســه ک ــذارد و ک مــي گ
قراردادهاي رئيس جمهور را بـهـم مـي      

ايــن را هـمــه مــي دانــنـد و در                .  ريـزد 
. سياست داخلي هم هـمـيـنـطـور اسـت          

اگر يک لايحه اي را به مجـلـس بـبـرنـد        

و ولي فقيه يا شوراي نگهبـان و بـقـيـه         
سـلــســلــه مـراتــبــي کــه در جــمــهــوري             
اسلامـي بـعـنـوان فـيـلـتـر عـمـل مـي                    
ــ حتي اگـر صـد در          کنند، قبول نکند 
صد مجلس هم به آن لايـحـه رأي داده       
ـــ قـبـول نـيـسـت و بـايـد کـنـار                         باشد ـ

بـه هـمـيـن دلـيـل، مـي              .  گذاشته شود
خواهم بگويم که تـا وقـتـي شـمـا يـک               
جمهوري اسلامي بـا فـقـيـه و شـوراي            
ــ                نگهبان و غـيـره داريـد، انـتـخـابـات ـ
حتي اگـر در آن تـقـلـبـي هـم صـورت                    
ــ پوچ است و در ايـن سـيـسـتـم             نگيرد 
معنا ندارد و به اين معنا، حتـي بـدتـر      

. از زمـان شـاهـنــشـاه آريـامـهــر اســت               
خوب، زمان شاه هم ايـنـطـور بـود کـه            
تا شاه قـانـونـي را تـأيـيـد نـمـي کـرد،                  
هيچ اتفاقي نمي افتاد اما هـم اکـنـون        
ديگر بطور رسمي و قانوني اينـچـنـيـن     

در آنجا بالاخره شاه سـعـي مـي        .  است
کرد بشکلي قانون مشروطه را زيـر پـا     
بگذارد اما الآن طبـق قـانـون اسـاسـي          
خودشان و بر اسـاس سـلـسـلـه مـراتـب            
اداري شان، ممکن است جنـاب فـقـيـه       
بگويد فلان لايحـه بـا بـهـمـان حـديـث              
نبوي متناقض اسـت يـا امـام جـعـفـر             
صادق اين را نگفته است تا بـقـيـه هـم         
بگويند بله، درست اسـت و لايـحـه را            

جـمـهـوري    !  ببندنـد و کـنـار بـگـذارنـد            
ــنــا بــه تــعــريــف، اصــلا                اســلامــي، ب

ــ              .  جمهوري نـيـسـت      بـنـا بـه تـعـريـف ـ
ــ به انتـخـابـات ربـطـي نـدارد و              اساسا 
خود اين هم يک جنبه ديگر مضـحـکـه    
بـودن انــتــخــابــات در ايــن حــکــومــت            

کار به جـايـي رسـيـده اسـت کـه             .  است
خود جناح هاي حکومت هم بـه هـمـه        
اين نکات معـتـرفـنـد و خـودشـان هـم              
مي گوينـد کـه مـهـم نـيـسـت رئـيـس                  

بـايـد   !  جمهور بعـدي چـه کسـي بـاشـد           
ديد فقيه چه مي گويد و او مي تـوانـد     

 !          هر تصميم رئيس جمهور را وتو کند
 

حـمـيـد تـقـوايـي، اگـر            :  کاظم نيکخواه
اين مسخـره و مضـحـکـه اسـت، چـرا               
بايد در موردش بحـث کـرد؟ جـايـگـاه          
سياسي اش چيست؟ اهميت سـيـاسـي      

 اش چيست؟                                                                           
 

هـمـانـطـور کـه گـفـتـم،             :  حميد تقوايـي 
اين، بالاخره يک اتفـاق سـيـاسـي اسـت          
و اهميت سـيـاسـي اش ايـن اسـت کـه               

حکـومـتـيـان بـه جـان هـمـديـگـر مـي                    
ــيــل کــه مــردم                        ــنــد بــه ايــن دل ــت اف

از ديـد    .  هيچکدامشان را قبول ندارنـد 
مـردم، ايــن فـرصــتـي اســت کـه جـلــو                 
بـرونـد و هـر چـه بـيـشـتـر بسـاط ايــن                      

ما مي گـويـيـم    .  حکومت را بهم بزنند
بايد اين بسـاط را بـر سـرشـان خـراب                

از نـظـر مـردم، انـتـخـابـات در                .  کنيـم 
جمهوري اسـلامـي، بـر سـر انـتـخـاب                

انتخابات بر سـر بـود       . اين يا آن نيست
و نـبـود حـکـومــت اسـلامـي اسـت و                  
انعکـاس ايـن مسـئلـه را در صـفـوف                 

در دعـواهـاي     .  خودشان هم مي بينيـد 
داخلـي شـان، دارنـد مـي گـويـنـد کـه                   
مثلا اگر در انتخابات مصلحت نـظـام   
را در نظر نگيريـم يـا بـاصـطـلاح ادب            
را رعايت نکنيم و به همديـگـر فـحـش       
بدهيـم، هـيـچـکـدام مـان بـاقـي نـمـي                   

. مانيم و کل نظام به خـطـر مـي افـتـد           
انتخابات در جمهوري اسلامي، فـقـط     

هـمـانـطـور     ( اسم انتخابـات را دارد و          
اين مضحکه، هـيـچ ربـطـي         )  که گفتم

به انتخاباتي که مثلا در فـرانسـه مـي        
ببينيد؛ وقتي انتخـابـاتـي    . شود، ندارد

در فرانسه مي شـود، خـوب، مـمـکـن          
ــمــه                       ــي هــم مــردم از ه ــيــل اســت خ
کانديداها دلـخـور بـاشـنـد و ايـن، در                 
نهايت خودش را ايـنـطـور نشـان مـي              
ــــ سـي درصـد در                        ــــ مـثـلا ـ دهـد کـه ـ

در ايـران    .  انتخابات شرکت مي کنـنـد  
اما، نه مردم بـه انـتـخـابـات ايـنـطـور               

. نگاه مي کنند و نه خود حکومـتـيـان   
همه مي دانند که هر انتخـابـاتـي، يـک       
رعشه مرگ بر تن کل ايـن حـکـومـت         

بالايي هـا مـي خـواهـنـد آن را                .  است
هر چه زودتر و بي دردسرتر از سـرشـان     
رد کنند و مردم مي خواهند  کـه هـر         
چه بـيـشـتـر بسـاط ايـن حـکـومـت را                  
درهم بريزند و يک گام ديگـر بـه مـرگ        

ــد        ــنــن ــکــتــرش ک ــزدي ــراي مــردم     .   ن ب
برگزاري اين نمايش فرصتي اسـت کـه        
بروند و بطور عملي اعـلام کـنـنـد کـه            

 .                                                                   کل اين حکومت را نمي خواهند
 

حـمـيـد تـقـوايـي، هـم            :  کاظم نيکخـواه 
اکنون در ميان جريانات اپـوزيسـيـون،      
ــ            ـــ الـبـتـه ـ دو خط عمده وجود دارد و ـ
حـزب کـمـونـيـســت کـارگـري مـوضــع               
سومي را اتخاذ کرده است کـه بـا هـر          

آنـهـايـي    .  دو خط ديگر متفاوت اسـت   

ـــ اسـلامـي و دوم خـردادي                   که مـلـي ـ
ــايــد در                      ــنــد ب ــد، مــي گــوي هســتــن
انـــتـــخـــابـــات شـــرکـــت کـــرد و بـــه                 
کــانــديــداهــاي اصــلاحــات رأي داد و           
اينکه اگر کانديـداهـاي اصـلاح طـلـب          
روي کار بيايـنـد، فضـا انـدکـي بـهـتـر               

عـده ديـگـري هـم         .  مي شـود و غـيـره       
بـايـد در     .  هستند که مي گويند نخـيـر  

خانه نشست و انـتـخـابـات را تـحـريـم              
در ايـن مـيـان،        .  کرد و نبايد رأي داد    

حزب کمونيست کـارگـري مـي گـويـد            
بايد انتـخـابـات را بـر سـرشـان خـراب                

خوب، اتفاقي که مي افتـد، ايـن     .  کرد
است که يک عده رأي مي دهند و يـک      

اينـکـه مـي      .  عده در خانه مي نشينند
گوييد بايد ايـن بسـاط را بـر سـرشـان                
خـــراب کـــنـــيـــم، چـــه مـــي شـــود؟                 

منظورتان چيست؟                                                               
الـبـتـه مـن مـعـتـقـدم             :  حميد تـقـوايـي   

اتفاق سومي که از آن نـام بـرديـد، هـم           
مـن  .  اکنون هـم در حـال وقـوع اسـت              

معـتـقـد نـيـسـتـم کـه مـردم در خـانـه                      
وقتي مـيـرحسـيـن       .  هاشان نشسته اند

موسوي به اهواز رفت، کارگـران لـوـلـه       
سازي در مقابـلـش صـف کشـيـدنـد و             
اعلام کردند همه شـمـا از يـک قـمـاش            
هســتــيــد و وقــتــي بــه زنــجــان رفــت،              
دانشجويان گفتند کـه ايشـان بـه جـرم             
کشتارها و قتل عام هاي سال شـصـت     

کــارگــران  .  و هــفــت مــحــکــوم اســت          
سـنـديـکــاي شـرکــت واحـد هـم اعــلام               
کرده اند که در انتخابات شرکـت نـمـي      
کنيم براي اينکه اين انـتـخـابـات هـيـچ         
ربـطــي بــه مــنــافـع کـارگــران و مــردم               

مردم سـاکـت نـنـشـسـتـه انـد و               . ندارد
همانطور که گفتم، به هيچ وجـه مـثـل        
فـرانسـه نـيـسـت کـه اگـر مـردم هـيــچ                    
تـوهــمــي بــه هـيــچ جـنــاحــي نــداشــتــه              
باشند، حداکثر، در انتخابـات شـرکـت      
نکنند و بـرونـد دنـبـال کـار و زنـدگـي                

در ايــران، مســئلــه فــقــط ايــن             .  شــان
نيست کـه مـردم، انـتـخـابـات يـا ايـن                 

. جـنـاح و آن جـنــاح را قـبــول نـدارنــد                 
مردم در ايران، کـل ايـن حـکـومـت را            
نمي خواهند و دارنـد از ايـن فـرصـت               
استفاده مي کنند تا بروند و به بـهـانـه      
انتخابات و زيـر پـوشـش انـتـخـابـات،              
اعلام کنند که ما انتخابـمـان را کـرده        

ــم ــن اســت کــه                  .  اي ــخــاب مــا اي انــت
اعـلام  .  جمهوري اسـلامـي بـايـد بـرود         
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کنند که ما در برابر رژيم عـزا، شـادي       
را و در بـرابـر رژيـم اعـدام و کشـتـار،                 

مـا لـغـو      .  زندگي را انتخاب کـرده ايـم    
مجازات اعدام را انـتـخـاب کـرده ايـم            

 ...                     و 
 

بـه هـر حـال از نـظـر              :  کاظم نيـکـخـواه   
عملي، آيا تـحـريـم و بـايـکـوت کـردن                

 ساده تر نيست؟                            
 

خوب، اگر بـحـث   .  نخير:  حميد تقوايي
سادگي و راحتي اسـت، رأي دادن کـه         
! از بايکوت کـردن هـم سـاده تـر اسـت             

قضـيـه   .  قضيه بر سر سـادگـي نـيـسـت       
اين است که مردم بايد از ايـن فـرصـت      
استفاده کنند و به ميدان بيايـنـد و بـه        
خودشان و دنيا اعـلام کـنـنـد کـه رأي            
ما اين است کـه ايـن حـکـومـت بـايـد                

ببينيـد؛ انـتـخـابـات، يـک بـازي              .  برود
در هـمـه     .  سياسي براي حکومت است

جا هـمـيـنـطـور اسـت تـا بـديـنـوسـيلـه                   
حکومت بخودش مشروعيت بدهـد و    
بگويد به رأي مردم مـتـکـي هسـتـم و          

خودشان هم مـدام دارنـد اعـلام          . غيره
مي کنـنـد کـه مـردم  در انـتـخـابـات                   
شرکت کنيد تا بتـوانـيـم بـه جـهـانـيـان             
نشان دهيم که حکـومـت اسـلامـي پـا          

اگـر شـمـا      .  برجا است و غيره و غـيـره      
فقط بـخـواهـيـد رأي نـدهـيـد، در هـر                 
حال، اين مشروعيـت را بـه آنـهـا داده             

بالاخره مي گويند در انـتـخـابـات       .  ايد
فـرانسـه و انـگــلـيـس هـم زيـر پـنـجــاه                    
درصد در انتخابات شرکت مي کـنـنـد    

در هـمـيـن    .  و هيچ چيز عجيبي نيست
انــتــخــابــات قــبــل، آمــاري دادنــد کــه           
نزديـک سـي مـيـلـيـون در انـتـخـابـات                   
شرکت نکرده اند و نتيجه گرفتـنـد کـه      
اين چيز عجيبـي نـيـسـت و مـثـلا در               
انــتــخــابــات فــرانســه هــم زيــر پــنــجــاه            
درصد شـرکـت مـي کـنـنـد و بـه ايـن                     
وسيله مي خواهنـد بـگـويـنـد مـا هـم              

ــ      . مثل فرانسه هستيم چنين انتـقـادي ـ
و اينکه فقط رأي نـدهـيـم و در خـانـه              
ــ از سـر جـمـهـوري اسـلامـي              بنشينيم 

ـــ فـقـط      .  زياد است اگر مردم بخواهند 
ــ رأي ندهند و در انـتـخـابـات شـرکـت           
نکنند، در نـهـايـت، حـکـومـت اعـلام            
مي کند کـه جـمـهـوري اسـلامـي هـم                
مثـل فـرانسـه اسـت، مـردم  کـانـديـد                   

. مطلوبي نداشتند و   شرکت نـکـردنـد   

در دمــوکــراســي هــاي غــربــي هــم                  
 ...همينطور است و 

البته مـي گـويـنـد کـه          : کاظم نيکخواه
اگر رأي بدهيم، بـالاخـره کسـي مـثـل            
کروبي يا موسوي مي آيد که بـهـتـر از      

 ...                                                                                                         احمدي نژاد است و 
بله، هنوز به بـحـث رأي     :  حميد تقوايي

ايـن بـحـث ديـگـري          .  دادن نرسيده ايـم   
است و من فعلا داشتم مـقـايسـه مـي         
کردم ميان اين موضع کـه انـتـخـابـات        
را تحريم کنيم و رأي ندهيم بـا چـيـزي        

ايـنـکـه بـايـد        .  که حزب ما مي گـويـد    
فعالانه به ميدان بياييم و و انتـخـابـات    

دقـيـقـا    .  را روي سرشـان خـراب کـنـيـم         
همين کـاري کـه هـم اکـنـون کـارگـران                
لوله سازي اهواز و دانشجويان زنـجـان     

يـعـنـي مـردم       .  و غيره انجام مي دهند
بايد جلو بـرونـد و اعـلام کـنـنـد شـمـا                 

بـايـد   .  بايد محاکمه شويد نه انـتـخـاب   
بگويند جاي شـمـا پشـت مـيلـه هـاي               
زندان اسـت و نـه روي صـنـدلـي هـاي                 

 .                                                                                        وزارت و رياست جمهوري و غيره
 

حميد تقوايي، چـنـيـن      :  کاظم نيکخواه
موضعي تا چـه انـدازه عـمـلـي اسـت؟             
بالاخره جمهوري اسلامي بسيـج نـيـرو      
مي کند، فضاي نظـامـي ايـجـاد مـي          

 .                                                                             کند و غيره
 

جـمـهـوري اسـلامـي تـا           : حميد تقوايي
. حالا هم همين کـارهـا را کـرده اسـت          

در مـورد اول مــاه  مـه  هـم هـمـيــن                      
کارها را کرد و ايـن بـحـث هـا وجـود                
داشت و عـلـيـرغـم ايـن، اول مـاه مـه                  
امسال، خيلـي مـتـفـاوت از سـالـهـاي              
قبل بود و در همان ده دقـيـقـه اول دو            
هزار نفر در پـارک لالـه جـمـع شـدنـد،                 
حرفشان را زدنـد، قـطـعـنـامـه صـادر                
کردند و هـنـوز هـم آن مـبـارزه ادامـه                 

در واقع، بطور عمـلـي، اول مـاه        .  دارد
مه از دست خانه کـارگـر و شـوراهـاي           
اسلامي که هميشه ميدان دار بـودنـد،     
درآمد و ديگر هيچ کسي حـرفشـان را       
هم نمي زند و بحث اساسا رفـتـه اسـت      
بر سر قطعنامه کـارگـران در اول مـاه            

مي خواهم بگويم کـه اگـر       . مه و غيره
مي توان در اول ماه مه چـنـيـن کـاري         
کرد و فضا را به نفع مردم تغيـيـر داد،     
در انتخـابـات، بـطـريـق اولـي، خـيـلـي                

به چـنـد     .  بيشتر اين امکان وجود دارد

دليل اينطور است و يکي اينـکـه رژيـم      
نمي تواند روز انتـخـابـاتـش را بـه روز            
گاز اشک آور و تـيـرانـدازي و بـگـيـر و             
ببند تبـديـل کـنـد و گـرنـه نـفـس ايـن                    
قضيه به ايـن مـعـنـا خـواهـد بـود کـه                 

بـه ايـن     .  انـتـخـابـاتـي در کـار نـيـسـت               
معنا خواهد بود که مردم بروشني تـو    
را نمي خواهند و به اين دلـيـل در روز         
رأي گيري حـکـومـت نـظـامـي اعـلام              

همان کـاري کـه در سـنـنـدج            .  کرده اي
ــد  خــامــنــه اي را بــا ســلام و                .  کــردن

صلوات به سنـنـدج بـردنـد امـا مـردم             
ديدند که با اتوبوس و هـواپـيـمـا نـيـرو         
در آنجا پياده کردند، حزب الـلـهـي هـا       
را ريختند، حکومت نظامي سـازمـان     
دادند و باينصورت خواستند بگـويـنـد    
خامنه اي در آنجـا پـايـگـاه دارد و بـا              
اين همه، آن جريان کاملا بـه رسـوايـي        

همان خـامـنـه اي        . خودشان تبديل شد
کـه از در عــقـب وارد دانشـگــاه شــده                 
بود، در سنندج هم مجبور بـود از در        

. عقب وارد و از همـان در خـارج شـود         
روز انـتـخــابـات را مـي تـوان بـه يــک                   
واقعه به نفع مردم تبـديـل کـرد و اگـر           
ــ گــاز اشــک آور                   در آنــروز ــــــ حــتــي ــــ
بيندازند و بگير و ببند بکننـد، آبـروي     
خودشـان مـي رود و بـه ايـن مـعـنـا،                    
روشن خواهد شد که ايـن انـتـخـابـات،          
انتخاباتي است که با اعـتـراض هـمـراه       
است و آنهم به حدي که رژيـم مـجـبـور       
شده است بـطـور دوفـاکـتـو حـکـومـت             

مــي خــواهــم    .  نــظــامــي راه بــيــانــدازد     
بگويم که به اين معنا، دست رژيـم در      
پوست گردو است و اينطور نيسـت کـه     
بـتــوانــد بــراحــتــي در آنــروز شـمــشــيــر             
ـــ عـلـي       بکشد و بزند و ببندد و اساسا 

ـــ چـنـيـن مـوقـعـيـتـي نـدارد                    . العموم ـ
بحث ما اين اسـت کـه اگـر مـردم هـر              
چه وسيعتر به ميدان بيـايـنـد و فـرض         
کــنــيــد در آنــروز در پــارک هــا جــمــع                
ــ بخصوص اينـکـه تـابسـتـان و           بشوند 
ـــ و در هـمـان                      روز جمـعـه هـم هسـت ـ

مـي تـوانـنـد در         ( پـارک هـا بشـکـلـي            
پلاکاردها  بنويسنـد و يـا حـتـي روي             

اعلام کنند کـه مـا مـي        )  تي شرتشان
و انـتـخـاب مـا رفـتـن کـل              "  نه" گوييم 

اين حکومت است، شعار بـدهـنـد ايـن       
جانيان را بايد مـحـاکـمـه کـرد و   نـه                 

اين   به يک پـيـشـروي بـزرگ         .  انتخاب
در مبارزه شان بر عليه اين حـکـومـت      

 ...                                     خواهد بود  
 

حميد تقوايي، مـن بـه     :  کاظم نيکخواه
جنبه هاي عملي اين قضـيـه و ايـنـکـه          
چکار مي توان کرد، بازخواهـم گشـت     
اما، در اينجا مي خواهم فـعـلا راجـع        
به سه موضـع مـخـتـلـفـي کـه گـفـتـم،                 

در دوم خرداد سال هـفـتـاد    .  بحث کنيم
و شــش کــه خـاتــمـي روي کـار آمــد،                 
موضع حزب کمونيست کـارگـري ايـن      
بــود کــه مــردم رأي داده انــد تـــا                        
بدينوسيله شکاف ميان حـکـومـتـيـان        
را بيشتر کنند و در هر حـال، خـاتـمـي         
و اصلاح طلبان جلو بيايـنـد و جـنـگ         

آيــا خــود   .  و دعـوايشــان بــالا بـگــيـرد         
اين، پديده مثبـتـي نـبـود؟ در هـمـيـن              
دوره هـم چـنـيـن اتــفـاقـي مـي تـوانــد                   

آيا مثبت نخواهد بـود؟ مـثـلا        .  بيفتد
اگر کروبي يا موسوي بيايد تا بـاز هـم     
دعــواي ايــنــهــا بــالا بــگــيــرد، بــهــتــر             

 نيست؟                   
 

ابتدا اجازه بدهـيـد دوره     :  حميد تقوايي
بحـث مـا در       .  خاتمي را توضيح بدهم

دوره خــاتـمــي ايـن بــود کــه در بــرابــر                
کســانــيــکــه مــي گــفــتــنــد مــردم بــه               
ــد، گــفــتــيــم                اصــلاحــات رأي داده ان
اينطور نيـسـت و ايـن رأي، در واقـع،               

گـفـتـيـم ايـن        .  رأي بر عليه فقيـه اسـت    
رأي سرنگونـي اسـت و مـردم بـا ايـن                
فکر که اگر کانديد فـقـيـه رأي نـيـاورد          
رژيــم تــا حــد زيــادي تضــعــيــف مــي              

تـازه مـا     .  شود، به خاتمـي رأي دادنـد      
مـردم ايـن     .  اين را هم قبـول نـداشـتـيـم       

حساب ها را کردند امـا حسـاب هـاي        
ببـيـنـيـد؛ ايـنـهـا وقـتـي              .  درستي نبود

بيشتر به جان هم مي افتند که بـدانـنـد    
مردم بر عليه همه شان هستند وگـرنـه     
مي روند به آن کسي اقتدا مـي کـنـنـد       

هـنـوز هـم      .  که مردم به او رأي داده اند
دوم خردادي ها يک سرمـايـه سـيـاسـي        
براي خود ساخته اند که مـثـلا در دور       
اول آن انتخابات، جناب خاتـمـي فـلان      

هر چـنـد هـم اکـنـون            .  مقدار رأي آورد
همه به ريـش خـاتـمـي مـي خـنـدنـد و                 
هيچ کس قبولش ندارد اما، ايـن بـراي     
اصــلاح طــلــبــان يــک امــتــيــاز شــد و              

مـن مـي خـواهـم         .  خوب، اشتباه بـود   
بگويم درست است که جنـاح هـا بـايـد         
به جان هـم بـيـفـتـنـد امـا  جـنـاح هـا                       

وقتي به جان هم مي افتند کـه زمـيـن        
اگـر  .  زير پاي همه شان داغ شده بـاشـد    

مردم پشت يکي از کانديداهـا بـرونـد،      
آن شخص در ميان خود بالايي هـا بـه       
مراد و نماينده مردم تبـديـل مـيـشـود        
و رژيم هـم اتـفـاقـا مـنـسـجـم تـر مـي                   

خود اينـهـا دارنـد بـه هـمـديـگـر               . شود
مي گويند که مـثـلا اگـر فـلانـي روي            
کار بـيـايـد، مـردم پـدرمـان را درمـي                

طـرفـداران   .  بحث اينـطـور اسـت     . آورند
ولي فقيه دارند مي گويند که اگـر يـک     
اصلاح طلب روي کار بيايد، شـل مـي     
گيرد، اعتراضات مـردم بـيـشـتـر مـي           

اصلاح طـلـبـان هـم مـي          .  شود و غيره
گويند اگر شما بياييـد، سـرکـوب مـي         
کنيد، مردم عصبي تـر مـي شـونـد و           
شورش مي کـنـنـد و اوضـاع را بـهـم                 

خوب، به يک معنـا هـر دو       .  مي ريزند
اينها راست مي گـويـنـد امـا، قضـيـه             
اين است که چه احمدي نـژاد بـيـايـد و           
چه کروبي يا ميرحسين مـوسـوي، نـه        
تنها تغيير اساسي بلکه حتـي تـغـيـيـر        
جزئي هم در اين وضـعـيـت داده نـمـي            

به خاتمـي مـي گـويـنـد اصـلاح             . شود
سئوال من اين است که خـاتـمـي    !  طلب

چکار کرد که بتوان بـه آن نـام اصـلاح          
گذاشت؟ خودشان مـي گـويـنـد هـيـچ             
ـــ مـي گـويـنـد                 ــ الـبـتـه ـ کاري نکرد و 
نکرد به اين دلـيـل کـه جـنـاح مـقـابـل               

بحث اين اسـت کـه بـه هـر             ! اجازه نداد
حال، ايشان رئيس جـمـهـور بـود و نـه              
تنها هيچ کاري نـکـرد بـلـکـه در دوره            
ايشان، تعداد اعدام ها و سنـگـسـارهـا     
نه تنـهـا  کـم نشـد بـلـکـه قـتـل هـاي                       
زنـجـيــره اي   در دوره ايشـان اتـفــاق                    

حمله به دانشگاه هـا و پـرتـاب          .  افتاد
کردن دانشجـويـان بـه خـيـابـان هـا در                

...                              دوره ايشان اتفاق افتاد 
 

مي گـويـنـد ايـنـهـا را           :  کاظم نيکخواه
.                                                      جناح مقابل مرتکب شده است

 
بلـه، بـالاخـره کـي بـود            :  حميد تقوايي

! کــي بــود، مــن نــبــودم اســت ديــگــر             
. بالاخره رئيـس جـمـهـور شـمـا بـوديـد              

اگر مي خواستيد، بايد در هـمـان روز         
در .  هيجده تـيـر اسـتـعـفـا مـي داديـد              

غـيــر ايــنــصــورت، خــاصــيــت رئــيــس          
مسـخــره  !  جـمـهــور بـودنــتـان چــيـســت         

است که بگويند بعنوان اصـلاح طـلـب      
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به ما رأي بدهيد و بعد بگـويـنـد نـمـي        
توانيم اصلاح بکنيم چون بـقـيـه نـمـي          

خـوب، ايـن را از هـمـان روز               !  گذارنـد 
اول مي گفتيد که مردم بـه شـمـا رأي          

مـي خـواهـم بـگـويـم آن             .  ندهند ديگر
اصلاح طلـبـي کـه مـي گـويـد جـنـاح                 
ـــ در حـالـيـکـه            مقابل اجازه نمي دهد ـ
خودش رئيس جمهور است و اکـثـريـت    
ـــ مـنـظـورش ايـن              مجلس را هم دارد ـ
است و بروشني دارد مي گـويـد فـقـيـه        

فقيه با بنـده نـيـسـت       .  را با خودم ندارم
و اين، ما را بازمي گـردانـد بـه هـمـان            
نقطه اول و اينکه اين رژيم انـتـخـابـات       
بردار نيست چون فقـيـهـي وجـود دارد         

. که مي تواند همه چـيـز را وتـو کـنـد             
چون اين حکومت مشروعيـتـش را از       

 . اسلام مي گيرد و نه از مردم
اجازه بدهيد تا جايي کـه بـه اصـلاح            

طلبان برمي گردد، يـک نـکـتـه را هـم              
بنظـر مـن، در ايـران، اصـلاح             .  بگويم

ــ                  ــ مـثـل خـود انـتـخـابـات ـ طلبي هم 
ببيـنـيـد؛ ايـن اصـلاح          .  مضحکه است

طلبان يک چيزهـايـي مـي گـويـنـد کـه              
ـــ تـراژيـک اسـت            انسـان  .  واقعا کمدي ـ

هم گريه اش مـي گـيـرد و هـم خـنـده                   
مـثـل ايـن مـيـمـانـد کـه  مـثــلا                    .  اش

دردوره هيتلر، کسـي بـگـويـد هـيـتـلـر             
خيلي رهبر بدي بود به ايـن دلـيـل کـه           
در دوره او کـوچـه مـا را تـا دو ســال                     

بلـه، مـعـلـوم اسـت          !    آسفالت نکردند
که بايد کوچه ها را هـم آسـفـالـت مـي          

و حالا فـرض کـنـيـم شـهـردار             ( کردند 
محله شما کـه از حـزب نـازيسـم بـود                
ايـن کـار را نـکـرد و پـول هـا را بــالا                       

اما، حرف مـن ايـن اسـت کـه           )  کشيد
کســي کــه دعــوا را بــه ايــنــجــا مــي                 
کشاند، مـنـظـورش ايـن اسـت کـه آن                 

اصـلاح  .  دعـواي اصـلـي را بـپـوشـانـد             
ــ مـثـل هـمـيـن خـانـم               طلباني هستند 
ــ کـه يـک دوره اي يـک               شيرين عبادي 
کمپيني راه انداخـتـنـد بـا ايـن عـنـوان              
که مثلا مين هاي باقـيـمـانـده از دوره         

خـوب، ايـن     .  جنگ عراق را جمع کنيم
يک امر انساني اسـت امـا، کسـي کـه             
امر خودش را فقط مين ها مـي دانـد       
در حاليکه هر روز در مقابل چشـمـش     
اعدام و سنـگـسـار مـي کـنـنـد و يـک                 
کلمه هم بر عليه اعدام و سـنـگـسـار و       
قـتــل هــاي زنــجــيـره اي ســخــن نــمــي               
گويد، يا کسي که قتلهاي زنـجـيـره اي      

را ببنيد اما فقط قر بزند کـه  در ايـن           
ممـلـکـت سـانسـور وجـود دارد، مـن                
خواهم گفت شما خودت را به نـفـهـمـي     
زده اي يا بقيه مردم را نـفـهـم و نـادان             

اين توهين بـه شـعـور      !  حساب کرده اي
مـردم اسـت کـه کسـي در جــمـهــوري                 

" اصــلاحــات" اسـلامــي، بــيــايـد بــراي          
حرف مـن ايـن     .  اينچنيني مبارزه کند

ــه                      ــون ــر گ ــيــش شــرط ه ــه پ اســت ک
اصلاحي در اين جـمـهـوري اسـلامـي،          
اين است کـه ابـتـدا ولـي فـقـيـه کـنـار                    

چون تا زمانيکه ايشان بـاشـنـد،      .  برود
من اگر اصلاحي هم بکنـم، طـنـاب و        
افسارم دست ولي فقيـه اسـت و هـيـچ           

 ...                                                                      کاري از پيش نخواهم برد 
 

عـده اي از اصـلاح         :  کاظـم نـيـکـخـواه       
 ...                                                 طلب ها همين را هم مي گويند

بلـه، مـي گـويـنـد امـا             :  حميد تقوايـي 
راهش ايـن اسـت       .  اينطور قبول نيست

کــه اگــر راســت مــي گــويــنــد، بــايــد                
پلاتفرم انـتـخـابـاتـي بـدهـنـد و اعـلام                
کنند که مثلا بر اسـاس اصـل اول آن،         

و از   .  ولي فقيـه بـايـد اسـتـعـفـا بـدهـد               
فقيه تا ديگر سران حکومتي بـايـد بـه        

ايـنـکـه مـن يـک          .  دادگاه سپرده شونـد 
انتقاداتي به ولي فقيه دارم يا بـايـد در       
قانـون اسـاسـي تـجـديـد نـظـر شـود و                    

بايد اعـلام کـنـنـد         .  غيره، قبول نيست
اسـلام  .  حکومت اسلامي نبايد بـاشـد    

بايد از همه چيـز جـدا شـود  اسـلام و               
کلا مذهب بايد از تمام شئـون زنـدگـي      
اجتماعي مردم، از دولت و قـوانـيـن و      
ــار                   آمــوزش و پــرورش و غــيــره کــن

 ...                                   رود 
 

بـنـظـر شـمـا، آيـا در             :  کاظم نيکـخـواه  
ــر از اصــلاحــات و                ايــنــصــورت فــرات
 اصلاح طلبي نخواهد رفت؟                

 
هـمـانـطـور کـه        .   نـخـيـر   :  حميد تقوايي

گفـتـم، کسـي کـه از اصـلاح در دوره                  
نازيسم سخن مي گويد، خوب، پـيـش     
شرطش اين اسـت کـه فـاشـيـسـت هـا                
بايد کنار بروند و محـاکـمـه بشـونـد و          
! در غير ايـنـصـورت، چـه اصـلاحـاتـي           

نمي توان زير يـوغ حـکـومـت هـيـتـلـر               
بـود و فـقــط انــتـقــاد داشــت کــه چــرا                 

ايـن ديـگـر      !  خيابان ما آسـفـالـت نشـد        
در رژيـمـي     .  اسمش اصلاحات نيـسـت  

که نويسندگان را مي کشند کـه فـقـط        
چـه  .  نمي شود گفت سانسور بـد اسـت    

ــوري؟  ــانسـ ــکـــي          !  سـ ــزيـ ــور فـــيـ ــطـ بـ
نويسنـدگـان را حـذف مـي کـنـنـد نـه                   

. آنـکــه مــقــالـه شـان را حـذف کـنــنــد                
خودشان را کشته اند و اجسـادشـان را       

هـمـيـن    .  در بيابان هـا پـيـدا کـرده انـد           
زهرا کاظمي را چگونـه زيـر شـکـنـجـه           
کشتند؟  امثال خاتمـي و مـوسـوي و          
کروبي  طـرفـداران حـفـط  نـظـام زيـر                    
پـرچـم اصـلاح طـلـبــي هســتـنـد و نــه                   

 . اصلاح طلب
اين يک نکته است و نـکـتـه ديـگـر در            
ــد                ــوعـ ــان مـ ــلـــبـ ــلاح طـ مـــورد اصـ

سه ماه به انتـخـابـات    .  انتخاباتي است
مـانـده، نـاگـهـان سـر و کلـه مـحـســن                    
رضايي پيدا مـي شـود و مـي گـويـد                
مي خـواهـم بـه زنـان بـيـمـه بـدهـم يـا                     
کروبي مـي گـويـد اعـدام کـودکـان را               

خـوب، مـي     .  ممنوع مي کنم و غـيـره  
شـمـا رئـيـس يـک          !  گويم جناب کروبي

مجلسي بـوديـد و آيـا در آنـدوره يـک                  
لايــحــه آورديــد کــه بــگــويــيــد اعــدام             
کودکان را مـمـنـوع کـنـيـد؟ در دوره                 
خود شما، صدها جوان هفده و هـجـده       
ساله را اعدام کـردنـد و الآن هـم مـي               

 ...                                          شما رئيس مجلس بوديد . کنند
 

چرا الآن اين حـرف هـا     :  کاظم نيکخواه
 را مي زنند؟                                                                      

 
خـوب، مـي دانـنـد کـه            :  حميد تقوايي

مردم به اين مسائل سمپـاتـي دارنـد و        
ــ مي داننـد کـه حـزب مـا يـک               ــ بويژه 
کمپين بزرگ عليه اعـدام راه انـداخـتـه         

ـــ بـخـصـوص بـا               .  است اين مـوضـوع ـ
ـــ در                      وجود تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد ـ
جـامــعــه داغ اســت و ايــنــهــا را مــي                

. گويند تا بـتـوانـنـد رأي جـمـع کـنـنـد               
ــ                      مي گويـنـد تـا شـايـد يـک عـده اي ـ
ــ از سر تـوهـم بـه ايـن نـتـيـجـه                بالاخره 
برسند کـه خـوب، بـد از بـدتـر بـهـتـر                     

به ايـنـکـه اگـر کـروبـي بـيـايـد،                  .  است
بهتر از احـمـدي نـژاد اسـت و بـه ايـن                   
مـعـنـا، مـي خـواهـم بـگـويـم کـه هــم                     
انتخـابـات در آن جـامـعـه مضـحـکـه                 
است و هم اصلاح طـلـبـي پـوچ و بـي              

ــم       .  مــعــنــاســت  . اصــلاح طــلــب نــداري
خودشـان هـيـچ اصـلاحـي نـکـردنـد و                 

ايـنـکـه ولـي       .  نخواستنـد کـه بـکـنـنـد          

فقيه يک مقداري لبـخـنـد بـزنـد، بـراي           
ايـنـکـه    .  مردم اصـلاحـات نـمـي شـود         

لطفا اجازه بدهيد تا پسـرعـمـوهـايـتـان       
هـم بــتـوانــنـد در انــتـخــابـات شـرکــت                

شنـيـع تـر از        .  کنند، اصلاحات نيست
ايـن  .  سنگسار در دنـيـا وجـود نـدارد            

جمهوري اسلامي هر روزه سـنـگـسـار         
مي کند و با اينحال، من يـک اصـلاح       
طلبي نديدم که بگويد بايد سـنـگـسـار       

اولين شرط اصلاح طـلـبـي      .  را برداريم
اين است که جلو بـيـايـنـد و بـگـويـنـد               
سنگسار موقوف و هر کسـي هـم کـه          
ــد               حــکــم ســنــگــســار داده اســت، بــاي

خـوب، اصـلاح طـلـب         .  محاکمه شـود 
هستي، بيا سئوال کن و بـگـو بـيـشـتـر         
از يک ميليارد دلار پول نفت گـم شـده       
است، کجا رفـتـه اسـت و دزدان بـيـت              
المال را،  که الان فقط خـواجـه حـافـظ       
شيرازي آنها را  نميشناسد، دسـتـگـيـر     

 !                                                                   ومحاکمه کن
 

به هـر حـال، يـک عـده           :  کاظم نيکخواه
شان دارند مي گويـنـد کـه دزدي مـي           

 ...                               شود و 
 

پـالـيـزدار     .   معلوم است:  حميد تقوايي
آمد و همين ها را گـفـت امـا، ايـن بـه            
اين خاطـر اسـت کـه آب خـودشـان بـه                 

به خاطر ايـن اسـت     .  يک جوي نمي رود
که زمين زير پاي هـمـه شـان داغ شـده           
و کــل نــظــامشــان را در خــطــر مــي                 

بـخـاطـر ايـن اسـت کـه مـردم                .  بينـنـد  
دارنــد مــي گــويــنــد هــمــه شــمــا دزد               
هستيد و از احـمـدي نـژاد گـرفـتـه تـا                  
موسوي و کـروبـي و رضـايـي، دسـت              

هــم .  تــان در جــيــب هــمــديــگــر اســت           
اکنون، جناب کـروبـي دارد از حـقـوق             

خـوب، بـايـد      .  اقليت ها دفاع مي کند
پرسيد آنزمان کـه رژيـم بـه کـردسـتـان               
حمله برد و آن فـجـايـع و کشـتـارهـا را             
در سنندج و غيره مرتکب شـد، شـمـا        

افتخار کـروبـي     !  کجا تشريف داشتيد؟
ايــن اســت کــه در رکــاب امــام و از                   

خود هـمـان     .  منتخبين امام بوده است
امامي که فرمان کشـتـار در سـنـنـدج          
را صادر کرد و حالا، اينها ناگـهـان بـه      

مـا در    .  ياد حقوق اقليت ها افتاده انـد 
دوره خاتمي، اسم اينـهـا را گـذاشـتـيـم           

بـه ايـن مـعـنـا کـه،             .  هـا " پاسدار ولتر" 
پاسدارهاي ديـروز، امـروز آمـده انـد،             

يک کمي ريش شان را کوتـاه کـرده انـد        
ايــن، .  و ولــتــر و آزاديـخــواه شــده انـد             

مسـخـره اسـت و هـيـچ            .  قبول نيـسـت  
از يـک    .  ربطي بـه آزاديـخـواهـي نـدارد         

جـنـبـه ديـگــر هـم، بـنـظــر مـن، بـايــد                    
گريبان اين اصلاح طلب هـا را گـرفـت        
ــمــه شــان در                      ــکــه ه ــن ــنــوان اي ــع و ب
کشتارهاي حکومت شريک و حـتـي از     
مسئولان رده بـالاي حـکـومـت بـوده               

بـبـيـنـيـد؛      .  اند، به محاکمه شان کشيد
با شعار تغـيـيـر و      " اوباما"در آمريکا، 

اصلاح روي کار آمد و اوليـن افـتـخـار       
و ادعايش اين بود که وقتي در سـنـاي     
ــ زمـانـي کـه ايشـان سـنـاتـور                 آمريکا 
ــ لايحـه حـملـه بـه عـراق را               بوده است 
تصويب مي کردنـد، ايشـان مـخـالـف          
بوده و اين، تمام سرمايه سـيـاسـي اش      

خوب، اگر خود ايشـان در رکـاب       .  شد
به عـراق حـملـه مـي کـرد کـه                 "  بوش" 

ديگر کسي به او اصـلاح طـلـب نـمـي            
ايـنـهـا، مــردم ايـران را احـمــق              .  گـفـت  

اين توهين بـه شـعـور      .  فرض مي کنند
مردم است که کسي مثل مـيـرحسـيـن     
موسوي، کروبي يا محـسـن رضـايـي،       
! بيايد و بخودش بگويد اصلاح طـلـب    

شما که در سپاه پاسداران دسـتـتـان تـا       
چـه  .  آرنج در خـون مـردم آلـوده اسـت              

آخـر مـگـر سـيـاسـت           !  اصلاح طلـبـي؟  
ــن                   ــرت اســـت؟ در هـــمـــيـ شـــهـــر هـ
دموکراسي هاي پارلمانـي غـرب هـم،        
کسي مي توانـد بـگـويـد مـن اصـلاح             
طلب هستم کـه بـالاخـره در کـارنـامـه             
سياسي اش، سـه تـا مـورد بـاشـد کـه               
مثلا در مقابل راسـت ايسـتـاده و در            

در پـارلـمـان يـا هـر          ( هر جايي که بوده 
ايـنـهـا،    .  مخالفـت کـرده اسـت       ) حزبي

همه شان جزو دار و دسته هاي هـمـيـن      
از .  حکومت در کشتار مردم بوده انـد   

سروش که انـقـلاب فـرهـنـگـي کـرد و                
دانشجويان را بخون کشيد تا مـحـسـن    
رضايي که سپاه پـاسـداران را بـه جـان             
زنان، کارگران و جوانان انـداخـت و تـا          
کروبي و موسوي کـه قـتـل عـام هـاي            
سال هاي شصت و شصت و هـفـت در         
کارنامه شان ثبـت اسـت، هـمـه شـان،            

مي خـواهـم بـگـويـم        .  جاني و قاتل اند
که در برخورد با اين کانديداها، بـحـث     

ــ سياسي هم نيست بحـث ايـن     .  ــ حتي 
نـيـسـت کـه ايـنـهــا بـلـحـاظ سـيـاســي                    

بحث ايـن اسـت     .  راست يا چپ هستند
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که اينها پرونده جنايي دارنـد و حـتـي          
ــعــضــي هــاشــان مــثــل رضــايــي و                  ب
هاشمي بخاطر کشتار اپـوزيسـيـون در      

پـرونـده   "  ايـنـتـرپـل    " خارج از کشور، در 
اينها  امـثـال غـلام          . بين المللي دارند

کشاورز، صديق کمانـگـر،  بـخـتـيـار،           
فريدون فرخزاد، دکتر قـاسـمـلـو  و در           
جريان ميکونوس  شـرفـکـنـدي  و ده             
ها تن ديگر از مخالفانشـان در خـارج       

يـک مشـت     .    کشور را ترور کـرده انـد    
همـه ايـنـهـا       .  جاني در آنجا نشسته اند

جنايتکارند و نه تنهـا اصـلاح طـلـبـي           
بلکه حتي نقد سياسي هـم از سـرشـان          

گـويــا دعــوا بـر سـر ايــن             .  زيـاد اسـت    
است که مثلا چـرا ايـنـجـا يـا آنـجـاي                

. فلان پلاتفرم سياسي شـان کـج اسـت         
دعواي مـردم بـا ايـنـهـا بـر سـر                ! نخير

دعـواي مـردم ايـن اسـت           .  اين نيـسـت  
کــه ايــنــهــا آدم کــش، جــانــي، دزد و                
غارتگر هستند و در درجـه اول، بـايـد        
حساب سي خرداد شـصـت، تـابسـتـان          
شصت و هفت، حـملـه بـه کـردسـتـان،             
حملـه بـه تـرکـمـن صـحـرا، يـورش بـه                    
دانشجويان و کشتار و تـيـرانـدازي بـه           

را )  در هـمـان دوره خـاتـمـي           (کارگران 
پس بدهنـد تـا بـعـد بـبـيـنـيـم اسـاسـا                    

 .                                                                             قضيه بر سر چيست
 

حــمــيــد تــقــوايــي،      :  کــاظــم نــيــکــخــواه   
بالاخـره يـک جـنـبـه اي از بـاصـطـلاح                   
امــکــانــگــرايــي در بــخــشــي از مــردم           
وجود دارد که مي گويند اگر ما نـمـي     
توانيم هم اکنون ولـي فـقـيـه، احـمـدي             
نژاد و سـايـر بـانـد هـا و دار و دسـتـه                    
هاشان را کنار بگذاريـم، حـداقـل مـي         
توانيم يک بخش ديـگـري را روي کـار            
بياوريم که شايد منتقد اين کشـتـارهـا      
هم باشند و نتيجه مي گيرنـد کـه ايـن        
مي تواند يک فضايي ايـجـاد کـنـد تـا            

نظـر شـمـا در        .  اينها به جان هم بيفتند
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چـنـد ايـراد اسـاسـي بـه             :  حميد تقوايي

اين قضيه وارد است و من اجـازه مـي       
. خواهم از همين نکته آخر شروع کـنـم    

ببينـيـد؛ فضـا بـراي مـردم و بـه نـفـع                     
مردم، وقتي ايجاد مي شود کـه شـمـا        

مـردم ديـگـر      . مخالف همه شان باشيد
بايد خودشان به تجربه به ايـن نـتـيـجـه          

خـود ايـنـهـا دارنـد در            .  رسيده باشـنـد  

دعواهاشان بـه هـمـديـگـر حـملـه مـي                 
کنند که اگر تو اين کـار را بـکـنـي يـا            
فلان کار را نکنـي، نـظـام زيـر سـئـوال             

خـوب، نـظـام از کـجـا زيــر              .  مـي رود   
سئوال مي رود؟ از طرف مردم وگـرنـه     
خودشان که نظـامشـان را زيـر سـئـوال            

يکي شان به صراحت گـفـت     .  نمي برند
کـه هــمـه مـا هســتـيــم تـا وقـتــي کــه                    

دارنـد بــه    .  جـمـهـوري اســلامـي بـاشــد         
هــمــديــگــر هشــدار مــي دهــنــد کــه                

ــد        ــاشــي ــهــوري       .  مــواظــب ب اگــر جــم
اسلامي بـرود، نـه از تـاک نشـان مـي                

ايـن بـحـث هـا         !  ماند و نه از تاک نشان
بين حکومتيان درگرفته اسـت بـه ايـن        
دليل که مي دانند مردم از هـمـه شـان        

اگر مي دانستـنـد کـه يـکـي          . متنفرند
شـان در جـامــعـه پـايـگــاهـي دارد يــا                 
مردم نسـبـت بـه يـکـي شـان مـتـوهـم                  
هستند، بنظـر مـن، هـمـه شـان بـه او                 
اقتدا مي کردند و دقيقا چون ايـنـطـور      
نيست، دارند به سر و کـول هـمـديـگـر            

بله، من قبول دارم کـه بـايـد      .  مي پرند
يک کاري کنيم که اينها هر چه بيـشـتـر    

خـوب، مـن دارم       .  به جان هم بيـفـتـنـد    
بـراي  .  مي گويم که بايد چـکـار کـنـيـم       

اينکه بيشتر به جان هـم بـيـفـتـنـد، بـه              
همه شان بگوييد که هيچکدامـتـان را     
قبول نداريم و آنوقت خواهيـد ديـد کـه        

. چطور پدر همديـگـر را درمـي آورنـد          
در زمان شاه هم، وقتي انقـلاب شـروع     

نـخــسـت وزيــر     ( شـد، شـاه،  هــويـدا                
به زنـدان انـداخـت        )  سيزده ساله اش را

چون خودش به مردم اعتراف کـرد کـه       
. صداي انقلاب آنـهـا را شـنـيـده اسـت            

اينکه مردم بگويند الآن نـمـي تـوانـيـم        
کاري بکنيم، بنظر من، اشـتـبـاه اسـت       
و بــخــصــوص امــروز، ديــگــر کــامــلا           

خـوب، يـک بـخـشـي از            .  اشتباه اسـت   
مردم ممکن است حتـي تـا روز قـيـام           
هـم هــمــيــن را بــگــويــنــد و در خــانــه                 
بنشينـنـد  امـا، بـخـش عـظـيـمـي از                    
مردم پي برده انـد کـه مـي تـوانـنـد و                 
مـي شـود ايـن رژيـم را تــحـت فشــار                   

بــنـظــر مــن،    .  گـذاشــت و عــقــب رانـد         
اتفاقاتي که امسال در هشـت مـارس         
و اول ماه  مه  افتـاد، بـروشـنـي نشـان          
ــل                    ــقــش مســتــق ــه ن داد کــه مــردم ب
خودشان براي دخالت در سيـاسـت پـي      
برده اند و همانطور که گـفـتـم، هـمـيـن         
ميتينگ هاي انتخاباتي را هـم دارنـد       

بـحـث مـا      .  بر سرشان خراب مي کنند
چيزي جز اين نـيـسـت کـه مـردم بـايـد              
نـمــونــه دانشــجــويــان زنــجــان، نــمــونــه          
کـارگـران لـوـلـه سـازي اهـواز، نـمـونــه                  
بيانيه کـارگـران شـرکـت واحـد عـلـيـه                 
انتخـابـات و غـيـره را بـگـيـرنـد و بـه                      

ــنــد      ــا روز         .  مــيــدان بــيــاي از امــروز ت
مـردم نـقـش دارنـد و مـي              .  انتخابات

حتي از سـر ايـن         .  توانند داشته باشند
حسابگري که بخواهـنـد ايـنـهـا را هـر             
چه بيشتر به جان همديگر بـيـانـدازنـد،       
بايد به ميدان بيايـنـد و اعـلام کـنـنـد             
که هيچکدامشان را قبول ندارند و نـه      
تنها انتـخـابـات بـلـکـه کـل ايـن دم و                   

 .                                                                                                                      دستگاه را بر سرشان خراب کنند
 

حال، اجازه بـدهـيـد در      : کاظم نيکخواه
اينمورد صحبت کنـيـم کـه اسـاسـا تـا             
چه حدي مـي تـوان ايـن بسـاط را بـر                  

شما به نـمـونـه    .  بله.  سرشان خراب کرد
هاي درستي اشاره کـرديـد و مـردم در          
کمپين هاي انتخاباتي بر عـلـيـه هـمـه          

بنظر شـمـا، تـا        .  اينها شعار مي دهند
چه اندازه ايـن امـکـان وجـود دارد کـه              
ــوع                   ــن نـ ــات، ايـ ــخـــابـ در ايـــام انـــتـ
اعتراضات در جامعه گسترده شـود و    
حتي چه بسا به تـظـاهـرات و فضـايـي          
تبديل شود که کل جمهـوري اسـلامـي      

 را زير سئوال ببرد؟                                                                                                 
 

بـبـيـنـيـد؛ بـنـظـر مـن،              :  حميد تقوايـي 
امروز چنين امـکـانـي بـيـشـتـر از هـر               

قضـيـه هـم فـقـط          .  دوره اي وجود دارد
تحـلـيـلـي نـيـسـت و بـطـور واقـعـي و                      
عيني زمينه هـاي چـنـيـن فضـايـي را             

هـم اکـنـون،      .  داريم مشاهده مي کنيـم 
هـايـي کـه در        " ايشــو" مـوضـوعــات و       

انتـخـابـات مـطـرح شـده اسـت، مـهـر                  
خواست ها و مـطـالـبـات مـردم را بـر             

فــرض کــنــيــد در دوره        .  خــودش دارد  
ــ دگـر انـديشـي يـک            ــ مثلا  هاي قبلي 
بحثي بود و اينکه بايـد اجـازه بـدهـيـم          
تا همه حرفشان را بزنند و يـا ايـنـطـور         

وانمود مي کردند که گويا يـک جـنـاح        
بـازگشــايــي سـيــاســي مـي خــواهــد و              

. جنـاح ديـگـر بـازگشـايـي اقـتـصـادي               
در ايـن انـتـخـابـات        .  دعواها اينها بود

اما، مي بينيد بـحـث دانشـگـاه هـا و            
ايـن  .  سرکوب دانشجويان مطرح اسـت 

شـروع کـرد و       "  دولـت آبـادي    " بحث را   
سروش را مقصر دانست و سـروش هـم     
ميرحسـيـن مـوسـوي را جـلـو رانـد و                  

خـوب،  .  گفت او همه کـاره بـوده اسـت       
اين را چـه کسـي بـه يـاد ايـنـهـا آورده                  

و چه کسي به يـاد مـردم       !  است؟ مردم
آورد؟ من فـکـر مـي کـنـم تـلـويـزيـون                
کانال جديد کـه اسـاسـا بـرنـامـه هـاي                
ويژه اي بر سر انقلاب فرهنگـي داشـت     

در نـتـيـجـه،       .  و خاطرات را زنـده کـرد      
نسل جوان هم بيشتر با ماهيت ايـنـهـا    
آشنا شدند و در نـهـايـت، ايـن بـه يـک               
مسئله عمومي و اجـتـمـاعـي تـبـديـل          

ــطــور اســت در مــورد               .  شــد ــن ــمــي ه
حـزب مـا     .  جنايـاتشـان در کـردسـتـان         

جلو آمد و بـرنـامـه هـاي ويـژه اي در                  
مورد کشتارهـا و اعـدام هـايشـان در             

در مـورد اعـدام       .  کردستان ترتيب داد
هم  اساسا بعد از کمپين وسيع مـا بـر       
عليه اعدام است که مي بـيـنـيـد حـالا        
جـنـاب کــروبـي دارد از مـمــنـوعـيــت               

. اعدام کودکان و نوجوانان مـي گـويـد     
مي خواهم بگويـم کـه مسـائـل مـردم            
اينبار بـه مـوضـوعـات و شـعـارهـاي                

مسـئلـه   .  انتخابات تبديـل شـده اسـت       
اعدام، سرکوب دانشـجـويـان، مسـئلـه        
زنان، دفاع از حـقـوق کـودک و حـتـي                
مسئله خود ولـي فـقـيـه تـا مـوضـوع                
گشت هاي ارشاد و نيروهاي نـاجـا کـه      
دارند مي گويند جمع شان مـي کـنـيـم       
و غيره و بنابرايـن، ديـگـر مسـئلـه بـر             
سر بـازگشـايـي سـيـاسـي، بـازگشـايـي              
ــ           اقتصادي، نافرماني مدني و غـيـره ـ
کـه مــهــر خــود جــنــاح دوم خــرداد و                

ـــ نـيـسـت        . بالايي ها را بر خود داشت ـ
مسئله، واقعي و پـايـه اي اسـت و در            
نتيجه اين انتظار، تـوقـع و مـعـيـار را            

جامعه بميان آورده است که ما عـلـيـه      
سـرکـوب، حـکـم اعــدام، ولـي فـقـيــه،                
عليه جدايي مرد و زن  و عـلـيـه ايـن               
چپاول و غارتگري هسـتـيـم و بـه ايـن              
معنا، مي خـواهـم بـگـويـم کـه مـردم              
مهر خودشان را بـه ايـن تـحـولات زده           

...                                                                                                                        اند 
يعني شمـا فـکـر مـي         :  کاظم نيکخواه

کنيد در اين انتخابات، امکان پـايـيـن      
کشــيــدن جــمــهــوري اســلامــي وجــود          

داشته باشد؟                                                                                                                  
به نطر من  انـتـخـابـات       :  حميد تقوايي

مي تواند نـقـطـه عـطـفـي بـاشـد بـراي                
مـن قـبـلا      .  بزير کشيدن اين حکـومـت  

هم گـفـتـم کـه  مسـالـه مـردم، بـحـث                    
ايـن،  .  رئيس جـمـهـور بـعـدي نـيـسـت              

مساله مـردم، بـود       . ظاهر قضيه است
نـه بـه     .  و نبود جمهوري اسلامي اسـت 

اين معنا کـه مـثـلا روز انـتـخـابـات،                
جمهـوري اسـلامـي مـي رود يـا مـي                 

به اين معنا کـه در آنـروز       . نخير. ماند
ــه ايــن مــي دهــنــد کــه                    مــردم رأي ب
جمهوري اسلامي را نـمـي خـواهـيـم و          
ايـن را هــمــه جــامــعـه، هـمــه دنـيــا و                   
حـکــومــتـيــان هـم مــي بــيــنـنــد و در                 
نتيجه، اين مي تـوانـد نـقـطـه عـطـفـي             
بــاشــد تــا شــمــارش مــعــکــوس بــراي            
سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي شـروع             

تـا حـد زيـادي هـم داريـم بـه آن                   . شود
خود مردم، تـا حـدود       . جهت مي رويم

زيادي نمونه هاي عـمـلـي ايـن حـرکـت           
را بدست داده انـد و چـيـزي کـه حـزب              
ما مي گويد، اين است که اين نـمـونـه      
هـا بـايـد گسـتـرش پـيـدا کـنـد، بـايــد                     
وسيع تـر شـود و بـخـصـوص در روز                   

" نـه " انتخابات، تـبـديـل شـود بـه يـک               
ايـن،  .  بزرگ بر عليه کل اين حکـومـت  

مي تواند اتفاق بيفتـد و مـا بـا تـمـام              
توانمان، سعي مي کنيم به ايـن اتـفـاق      

 .  *شکل دهيم
 
اين متن بوسيله هـادي وقـفـي پـيـاده             

 . شده است
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